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ارائه الگوی تبیین ساختار تحلیلی مدیریت راهبردی در نیروی انتظامی 

براساس رویكرد توانمندی های پویا
رضا بندریان1 

چكیده
زمینه و هدف: با افزایش پیچیدگی و شدت جرائم، حصول به اثربخشی برای تأمین امنیت اجتماعی، مهم ترین 
چالش فرماندهان پلیس است که برای غلبه بر آن، نظریه ها و دیدگاه   های مختلفی مطرح شده است. این 
مقاله رویكرد توانمندی های  پویا که یكی از نظریه های جدید مدیریت راهبردی است را به مدیریت راهبردی 

سازمان های پلیسی اتخاذ کرده است و بر مبنای آن یک الگوی مدیریت راهبردی توسعه و ارائه می کند.
روش: این پژوهش براساس روش پژوهش کیفی و روش شناسی نظری برخاسته از داده ها به تبیین مفهوم 
پلیسی می پردازد. سپس  راهبردی در سازمان  های  الگوی مدیریت  ارائه  و  پلیسی  راهبرد در سازمان های 
براساس نظرسنجی از خبرگان به بررسی اعتبار الگو پرداخته و براساس آن شواهدی برای پشتیبانی و تائید 

الگوی توسعه یافته، ارائه می کند.
اصلی  مقوله   شش  از  متشكل  پلیسی،  سازمان های  راهبردی  مدیریت  برای  فرایندی  الگوی  یک  یافته ها: 
اهداف  »تعیین  جهت ساز«،  ارکان  و  فعالیت  حیطه  و  حوزه ها  »تعیین  از:  عبارت اند  که  است  توسعه یافته 
بهره برداری«،  و  اکتشاف  فعالیت  های  »متوازن سازی  اجتماعی«،  امنیت  تأمین  در  سازمان  عملكردی 
»یكپارچه سازی مسیرهای سازمانی«، »فرایندها، منابع و توانمندی  های سازمان  های پلیسی« و »ارائه خدمات«.
نتیجه گیری: این الگو درك راهبردی از سازمان های پلیسی را ارتقا می دهد و این امكان را برای سازمان های 
پلیسی فراهم می کند که با تجزیه وتحلیل های خود وضعیت توانمندی های پویای سازمان را شناسایی  کنند. 
ویژگی این مطالعه، تبدیل کردن چارچوب مفهومی مدیریت راهبردی براساس رویكرد توانمندی های پویا به 
یک الگوی اجرایی و قابل پیاده سازی و از آن مهم تر قابل ارزیابی برای مدیریت راهبردی در سازمان های 

پلیسی بوده است. 
کلیدواژه ها: مدیریت راهبردی، سازمان پلیسی، پلیس کارآمد، توانمندی های پویا، سازمان دو سو توان
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مقدمه 
است،  شده  گسترده  و  متغير  پيچيده،  پيش  از  بيش  پليس  فعاليت  فضای  و  شرایط  امروزه 
به گونه ای كه برای بيشتر سازمان  های پليسی این سرعت به مراتب بيش از سرعت پاسخگویی و 
این چالش ها  به  برای پاسخ  پليسی  ازاین رو سازمان های  )بندریان، 1386(.  آنهاست  توان تطبيق 
بتوانند تأكيدهای خود را بر سازگاری  تا  نيازمند به كارگيری رویکردهای راهبردی جدیدی هستند 
با تغييرهای محيطی و پاسخ بسيار سریع به نيازهای محيط دائماً متغير، قراردهند )پورصادق و 

دیگران، 1391: 88(.
بنابراین سازمان های پليسی برای ایفای مأموریت و تحقق فلسفه وجودی خود در این شرایط 
نيازمند یك الگوی راهبردی مناسب هستند تا آنها را برای كارآمدی و اثربخشی در چنين محيطی 
نيازمند  پليسی  سازمان های  كند.  تقویت  و  اصلاح  را  آنها  ناكارآمد  بخش های  و  سازد  توانمند 
تقویت مدیریت راهبردی خود به منظور تبدیل شدن به سازمان های هدف گرا برای تأمين امنيت و 
تخصيص منابع خود مطابق با الگوی های مدیریت راهبردی جدیدی كه تطابق بيشتری با ماهيت 
و ویژگی های این سازمان ها داشته و آنها را برای فعاليت در محيط با تغييرهای سریع مهيا كند، 

هستند )پيك1 و دیگران، 2005(.
پليس ایران به موازات برنامه های پنج ساله توسعه كشور و درپی تغييرهای اساسی و گسترده در 
معيارهای اجتماعی جامعه ایران چون انفجار جمعيت، انفجار اطلاعات و انفجار انتظارها، ضرورت 
پذیرا شده است كه  را  پليس  الگوهای مدیریت راهبردی  ارزیابی  بازنگری در درون سازمان و 
حاصل آن درک ضرورت و اهميت بهره گيری از الگوی های راهبردی نوین است. پليس درباره 
واقعيت های پيرامونی و تغيير الگوهای جرم و تهدیدهای پيش روی امنيت اجتماعی و فرصت ها، 
به دانش های مستدلی دست یافته و درصدد است با بيشترین تلاش به طراحی و اجرای راهبردهای 

كارآمد بپردازد تا  اثربخشی خود را در آینده تضمين كند.
براین اساس پرسشی كه مطرح می شود این است كه چه الگویی و با چه ویژگی هایی می تواند 
برای مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی مناسب باشد و اجزای این الگو چيست؟ به منظور 

1. Pike
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پاسخگویی به این چالش نظری، در این پژوهش یك رویکرد نظریه سازی استقرایی از چگونگی 
ادراک مدیران و دست اندركاران مدیریت راهبردی در سازمان پليس انتخاب و بکار گرفته شد.

بشری،  ابعاد گوناگون زندگی  توسعة  به رشد و  توجه  با  امروزه  پليس:  مأموریت و وظایف 
امنيتی جامعه و عمق و گسترة آن افزوده شده است و این موضوع  نيازهای  بر تعداد حوزه های 
انتظارهای مردم از سازمان های پليسی را بيشتر كرده و درنتيجه، كار پليس به عنوان متولی اصلی 

برقراری امنيت و نظم در جامعه سنگين تر شده است )سانتوز1، 2013(.
فلسفه وجودی و هدف اساسی از تأسيس سازمان پليس، فراهم كردن امنيت عمومی است كه 
مصادیق آن می تواند جلوگيری از جرائم و جنایت ها، مدیریت ترافيك و تصادف های وسائط نقليه 
و سایر رویدادهایی باشد كه آسایش و آرامش عمومی را مختل می سازد. براین اساس تقریباً سه 
عنصر اساسی در هسته مركزی مأموریت پليس نهفته است كه عبارت اند از: ایجاد نظم و امنيت 

داخلی، اجرای قانون و ترویج فرهنگ قانون گرایی )بندریان، 1386: 114(.
در حوزه این موارد، بسياری از وظایف نيروی پليس براساس پيش بينی و پيشگيری بوده و 
قابل برنامه ریزی است. اما بيش تر وظایف پليس تنها درصورت احتمال بروز وقایع در مکان و یا 
زمان خاص معنا و مفهوم می یابند. این امور عمده وظایف پليس را تشکيل می دهند و خود پایه 
و اساس مشکل های پليس در مدیریت عمليات و توزیع منابع و نيروهای خود است. ایجاد یك 

برنامه قابل اجرا، یکی از مشکل ترین كارهایی است كه فرماندهان پليس با آن مواجه هستند.
مطلوب،  اجتماعی  امنيت  تحقق  اصلی  راه  كه  نيست  تردیدی  پليس:  )كارآمدی(  اثربخشی 
بدون داشتن پليس مقتدر، هوشمند، توانا و باكفایت، كه دغدغة اصلی او پاسداری از جان، مال، 
ناموس و آبروی افراد جامعه است و در این راه از هيچ كوششی دریغ نمی ورزد، محقق نخواهد 
شد )بندریان، 1386(. از پليس كارآمد انتظار می رود نسبت به مؤلفه های مورد نياز كارآمدی 
خود، برای تأمين امنيت اجتماعی به خوبی آگاه باشد و علاوه بر پشتيبانی از آنها، عوامل تهدیدكنندة 

امنيت را بشناسد و برای مقابله با آنها سازوكار مناسب را پيش بينی كند. 
است.  مقتدر  و  پویا  چابك،  پليس  همان  كارآمد،  پليس  كه  شد  مدعی  می توان  به صراحت 

1. Santos
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یعنی پليسی كه با این صفات در سازمان خود، بتواند اصلی ترین مأموریت خود - یعنی برقراری 
به روزبودن و شناخت محيط و  )فلمينگ و لافری1، 2000(.  انجام دهد  به شایستگی  را  امنيت- 
ویژگی های حوزه مأموریتی ازجمله ویژگی های پليس كارآمد است. پليس كارآمد مداوم درصدد 
دریافت بازخورد اقدام های خود در جامعه است و از نتایج آن برای اصلاح رفتارها و رویکردها و 
اقدام های خود استفاده می كند. پليس كارآمد باید شناخت دقيق و كامل و روزآمدی در مورد تمام 
ویژگی های حوزه مأموریتی خود داشته باشد. بنابراین سعی می كند تا با افزایش آگاهی و اطلاعات 
خود، همة ابزارهای اعِمال نظم و مقررات و تأمين امنيت در همه شرایط را در خود به وجود آورد. 
همچنين برنامه ها و سو گيری های توسعه ای كشور و نيز چالش های آینده نظم و امنيت كشور و 
تنوع، جابجایی و افزایش و كاهش نيازهای امنيتی شهروندان نباید از نگاه پليس كارآمد مخفی 

بماند )رات كليف2 و دیگران، 2014(.
باید  پليس  اقدام های  و  وظایف  انجام  نحوة  فناوری،  و  اجتماعی  عظيم  تحول های  با  امروزه 
به سمت نظام چابك و سریع تغيير یابد. براین اساس، پليس كارآمد پليس چابك است. پليس 
چابك رویکردی برای تغيير روش در نحوه ارائه خدمات، برنامه ریزی و سازماندهی، فرماندهی و 
مدیریت سازمان پليس است. چابکی در سازمان پليس به این معناست كه سازمان به لحاظ كالبدی 
)ساختاری( اجرائی و عملکردی دارای زمينه های مناسب و لازم )تناسب اندام و سرعت عمل و 
واكنش به موقع و مناسب( باشد. نياز به این چارچوب، مبتنی بر افزایش نرخ تغيير در محيط یا 
را  پليسی  است كه سازمان های  در جامعه  ناامنی  و  و جنایت  نرخ جرم  افزایش  دیگر  به عبارت 
تغييرهای  باید  پليس كارآمد  تغييرها می كند )جمراسی، 1386(.  به  پيش كنشی  پاسخ  به  وادار 
بين المللی، منطقه ای و داخلی كشور را به خوبی بشناسد تا بتواند با شناخت صحيح موقعيت زمانی 
و مکانی خود، مأموریت های سپرده شده را به بهترین وجه ممکن انجام دهد. در این شرایط، پليس 
باید ضمن مشاهده و شناخت تغييرها و هماهنگی با آنها، با سایر سازمان ها و نهادها و حتی پليس 
سایر كشورهای جهان همکاری داشته باشد و خود را مجهز به امکان پيش بينی تغييرهای آینده كند، 

1. Fleming and Lafferty

2. Ratcliffe
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تا از حالت انفعالی و واكنشی خارج شود و در یك موقعيت پيش كنشی1 به استقبال آینده برود 
)اسميت2، 2004(. در سازمان های پليسی، بخش عمده ای از اقدام ها و سرمایه گذاری ها، بلندمدت 
و عمومی است. براین اساس، معيار »كارآمدی« در مورد سازمان های پليسی به زبانی ساده تركيبی 

از عوامل زیر است )چاری3، 1997(: 
ـ پویایی؛

ـ ارتباط با گروه های مختلف جامعه؛
ـ كمك به زیرساخت امنيت ملی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی؛ 

ـ   مدیریت مؤثر و رویکردهای نوآور سازمانی؛ 
ـ نتایج امنيتی و اجتماعی ارزشمند. 

هدفمند،  اجرای  و  تصميم گيری  الگوی  داشتن  پلیس:  )کارآمدی(  اثربخشی  در  راهبرد  نقش 
و  سازمانی  هر  موفقيت  لازمة  راهبرد،  از  برخورداری  كلام  یك  در  و  رویه  ثبات  دارای  و  منطقی 
به خصوص سازمان پليس است؛ در غير این صورت عملکرد این سازمان كه سهم بسزایی در ایجاد 
امنيت اجتماعی دارد، از بازدهی مناسبی برخوردار نبوده و نتيجه چندان مطلوبی به همراه نخواهد 
داشت )مور4 و دیگران، 1991(. در بلندمدت كارآمدی پليس مستلزم تدوین راهبرد اصلی و تقویت 
كاری  سياست های  تعيين  و  اصلی  راهبرد  تدوین  ترتيب  این  به  است.  موفقيت  كليدی  عوامل 
ابزار  باشد. راهبرد اصلی، یك  بهبود عملکرد آن  برای كارآمدی و  برای پليس می تواند زمينه ای 
مدیریتی اثربخش است كه به طور جدی بر تخصيص منابع و ایجاد اقتدار در سازمان پليس تأثير 
دارد )كندی5، 1993(. تدوین راهبرد پليس، نيازمند این است كه فرماندهان عالی پليس نسبت به 
ویژگی های خاص سازمان خود و وضعيت محيط پيرامون خود شناخت حاصل كرده و با آگاهی از 
ویژگی هایی كه برای پليس اقتدار عملکردی ایجاد می كند، اقدام به ظرفيت سازی برای فعاليت های 

1. Proactive
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4. Moore
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مختلف به منظور انجام اثربخش مأموریت خود كنند. در این راستا، داشتن اطلاعات صحيح و در 
زمان مناسب، زیربنای توان عملکردی پليس به حساب می آید. دانش و اطلاعات، جوهره و اساس 
كارآمدی پليس در انجام مأموریت ها است. ازجمله اقدام هایی كه برای تحقق این امر می توان انجام 
توزیع  و  تجزیه وتحليل  جمع آوری،  در  كه  است  راهبردی  هوشمندی  مركز  و  راه اندازی  ایجاد  داد، 
اطلاعات و دانش بين پليس و دیگر سازمان های مرتبط نقش كليدی دارد )چينری1 و چاپمن2، 

.)2013
رویكردهای مدیریت راهبردی: تدوین، اجرا و كنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع 
مدیریت راهبردی است كه هریك بدون دیگری مؤثر نخواهد بود، بلکه تركيب این سه بخش موجب 
اثربخشی مدیریت راهبردی خواهد شد )پيك3 و دیگران، 2005(. مدیریت راهبردی، سازمان را در 
راهبردی  هماهنگی  و  اثربخشی  جهت،  دربردارنده  پویایی  می بخشد.  یاری  پویایی  حفظ  و  ایجاد 
است. باتوجه به الگوی مدیریت راهبردی، تعدادی گام برای رسيدن به اهداف سازمان اجرا می شود. 
اجرا  و  درک  سهولت  به  باتوجه  مختلف  سازمان های  توسط  راهبردی  مدیریت  مختلف  الگو های 
انتخاب می شود. الگو های مدیریت راهبردی براساس یکی از رویکردهای مدیریت راهبردی است كه 
تجویز و بکارگيری نظریه های مدیریت راهبردی برای سازمان ها نيز باید با توجه به ویژگی های ذاتی 

و محيط فعاليت آنها باشد. 
مدیریت راهبردی به عنوان یکی از موضوع های اساسی طی سه دهه اخير به طور جدی مورد 
داشته است. در  توجهی  قابل  با آن رشد  مرتبط  دانش  بدنه  و  بوده است  توجه محققان مدیریت 
دهه 80 ميلادی نظریه »اقتصاد صنعتی«، نظریة »رقابت پویا« یا همان نظریة »بازی ها« و نظریة 
»اقتصاد هزینه مبادله« مطرح بوده كه به آنها نظریه های بازارگرا گفته می شود. در همين دوره در 
كنار نظریه های بازارگرا، نگرش مبتنی بر منبع شکل گرفت و روند تکاملی آن آغاز شد و در دهه 
90 به طور جدی مورد توجه محققان مدیریت راهبردی قرار گرفت و تحت تأثير این فضا، نظریه 
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نگرش مبتنی بر دانش، نگرش تکاملی و توانمندی های پویا شکل گرفت و به سرعت تکامل یافت 
)حيدری، 1388(.

و حجم  پليسی  سازمان های  محيط  در  موجود  اطمينان  عدم  محيطی، شدت  تلاطم  و  پویایی 
محيط  اساسی  ویژگی های  ازجمله  محيط،  متنوع  ابعاد  با  مرتبط  دانش  و  اطلاعات  روزافزون 
امروزی است )لند1، 2008(. در چنين شرایط محيطی سازوكارهای اجرایی مورد توجه سازمان ها 
دیگران،  و  )مایلز2  است  متنوع تر شده  و  پيچيده تر  نيز روزبه روز  برتر  به عملکرد  برای دستيابی 
2002(. سازمان های پليسی به علت شدت پویایی و عدم اطمينان نهفته در محيط فعاليت آنها با 
عمق بيشتری با این گونه چالش ها مواجه هستند )مور3، 2001(. راهبرد و مدیریت راهبردی در 
چنين زمينه ای ماهيتی چندبعدی و پيچيده خواهد داشت به طوری كه لزوم یك نگاه متکثر مبتنی بر 

زمينه فعاليت برای درک این پدیده ضروری به نظر می رسد )فوس4، 2005(.
با عنایت به این موضوع و ماهيت پویای سازمان های پليسی، در تنظيم رویکرد مناسب برای 
مطالعه موضوع مدیریت راهبردی در این گونه سازمان ها، براساس مبانی رویکردهای اصلی مطرح 
ماهيت  بر  تأكيد  با  این پژوهش  باید دقت لازم صورت گيرد. در  راهبردی  ادبيات مدیریت  در 
راهبردی  مدیریت  برای  پویا  توانمندی های  از رویکرد  پليسی  بعدی سازمان های  پيچيده و چند 

سازمان های پليسی در تدوین چارچوب مفهومی پژوهش استفاده می شود. 
و  كارآمدی  به منظور  اثربخش  تکامل  و  تطابق  نيازمند  پليسی  سازمان های  دیگر  سوی  از 
اثربخشی هستند. بنابراین باتوجه به ویژگی های سازمان های پليسی می توان گفت تغيير و تحول 
مستمر با شدت بالا و فعاليت مبتنی بر آگاهی و دانش از جمله مهم ترین ویژگی های اساسی این 
بنابراین رویکرد توانمندی های پویا یك رویکرد مناسب برای مدیریت  گروه از سازمان هاست، 
راهبردی در این گروه است و از آن برای شکل دهی به مفاهيم مرتبط با الگوی مدیریت راهبردی 
در این گروه از سازمان ها استفاده خواهد شد. در ادامه چارچوب مفهومی پژوهش معرفی می شود.
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توانمندی های پویا1: تيس و همکاران )1997( در تعریف توانمندی های پویا به توان سازمان در 
یکپارچه سازی، خلق و باز پيکره بندی شایستگی های درونی و بيرونی به منظور پاسخگویی به شرایط 
محيطی با سرعت تغيير بالا اشاره می كنند )تيس2 و دیگران، 1997(. چارچوب توانمندی های پویا، 
تغييرهای  با  به وسيله سازمان هایی كه در محيط های  را  ایجاد و كسب ثروت  منشأ و روش های 
سریع فعاليت می كنند، بررسی و تجزیه وتحليل می كند. در این رویکرد منشأ برتری عملکرد سازمان 
این گونه درنظر گرفته می شود: قرارگرفته در فرایندهای متمایز )شيوه های هماهنگی و تركيب كردن(، 
و  دانشی  دارائی های  برتری  )مانند  سازمان  )خاص(  دارائی های  جایگاه های  به وسيله  شکل گرفته 
دارائی های مکمل دشوار برای مبادله( و مسير)های( تکاملی كه اتخاذ شده یا به ارث رسيده است 

)تيس، 2007(. 
سریع  تغييرهای  با  محيط های  در  ثروت  ایجاد  كه  می كند  بيان  پویا  توانمندی های  چارچوب 
به ميزان زیادی وابسته به مهياكردن فرایندهای داخلی سازمانی و مدیریتی در درون سازمان است. 
جوهره اصلی شایستگی ها و توانمندی ها، ریشه در درون فرایندهای سازمانی از یك یا چند نوع 
دارد. منظور از فرایندهای مدیریتی و سازمانی، روش های اجرایی كارها در سازمان یا آن چيزی كه 
می تواند به عنوان روش های معمول كار )روتين ها( یا الگوی جاری عملکرد و یادگيری مورد اشاره 
قرار گيرد، است. منظور از جایگاه، اشاره به ميزان بهره مندی فعلی از فناوری، دارایی های فکری، 
دارایی های مکمل، مشتری محوربودن و روابط بيرونی با تأمين كنندگان و شركاء است. منظور از 
مسيرها، گزینه های جایگزین )آلترناتيوهای( راهبردی دردسترس برای سازمان و وجود یا نداشتن 
بازده فزاینده نسبت به مقياس و الزام های )وجود( وابستگی های مسير است )تيس و دیگران، 1997(.

روش 
در  و  قرار گرفته  آزمون  مورد  تجربی  به صورت  كه  پيشين  الگوهای  یا  الگوها  نبود  به  عنایت  با 
ميان محققان این حوزه پذیرفته شده باشند، در این پژوهش براساس یك رویکرد كيفی و با كمك 
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خبرگان برای الگوی مدیریت راهبردی در سازمان های پليس ابتدا الگو سازی كيفی صورت می گيرد. 
سپس با استفاده از اطلاعات مربوط به مطالعه موردی از الگوی به دست آمده، برای تبيين و تحليل 
الگوی مدیریت راهبردی در سازمان پليس استفاده خواهد شد. براین اساس در ادامه روش و ابزارهای 
مورد استفاده برای الگوسازی كيفی و تبيين الگوی به دست آمده برای سازمان پليس مورد بحث 
پژوهش  روش  براساس  پژوهش  این  روش ،  ازمنظر   .)1382 یين،  1387؛  )بازرگان،  می گيرد  قرار 
كيفی و باهدف ارائة الگوی مفهومی برای مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی انجام می گيرد. 
برای این منظور از روش »نظریه سازی داده بنيان1« و نمونه گيری نظری استفاده شد )پندیت2، 1996(.
آزادانه  بحث  به  مصاحبه شوندگان  و  شد  انجام  نيمه ساختار یافته  به صورت  عميق  مصاحبه های 
تشویق شدند. نتایج حاصل از مصاحبه مورد تجزیه وتحليل قرار گرفته و تا رسيدن به كفایت نظری 
مصاحبه ها ادامه یافت. از كدگذاری باز، كدگذاری محوری و كدگذاری انتخابی برای تجزیه وتحليل 
داده ها استفاده شد )پنينك3، 2010(. نتيجه، ارائه یك الگوی فرایندی برای مدیریت راهبردی در 
سازمان های پليسی است. باتوجه به این كه در این پژوهش از روش پژوهش كيفی استفاده می شود 
و هویت پژوهش، كيفی است، بنابراین بحث چگونگی ارزیابی كيفيت پژوهش ازمنظر روایی4 و 
پایایی5 در این پژوهش متفاوت از پژوهش های كمی است )یين، 1382(. براساس بررسی ریگ 
)2003( چهار آزمون اصلی برای بررسی كيفيت یك طرح پژوهش كيفی شامل »قابل تأیيد بودن6«، 
»قابل قبول یا باور بودن7«، »قابل انتقال بودن8«، و »قابل اعتماد بودن9« است كه اقدام های مختلفی 

برای تأمين هریك از آنها در مراحل پژوهش صورت گرفته است )ریگ10، 2003(.
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یافته ها
این بخش بر مبنای تفسير 11 مصاحبه  انجام شده با خبرگان و فرماندهان حوزة مورد مطالعه به 
طراحی و ارائه الگو می پردازد. نخستين منبع جمع آوری داده های این پژوهش مصاحبه های انجام شده 
با 11 نفر از خبرگان، فرماندهان و افسران فعال در حوزه مورد مطالعه بود. تحليل این مصاحبه ها 
محقق را قادر به ساخت مفاهيمی كرد كه تلفيق آنها با یکدیگر امکان فهم عميق تر چگونگی 

مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی را فراهم می ساخت. 
ایجاد  و  مضامين  شناسایی  برای  كليدی  وقایع  رویکرد  از  مفاهيم،  بيش تر  وضوح  به منظور 
فرصت های  بيش تر برای توصيف مفاهيم استفاده شد. بدین منظور، در حين هدایت مصاحبه براساس 
رویکرد دنبال كردن حال وهوای مصاحبه شونده، پرسش هایی طرح شد كه طی آن از مصاحبه شونده 
خواسته می شد تا مضامين، مقوله ها، و/ یا روابط بين آنها را با جزئيات بيشتری شرح دهد. این 
پرسش ها، برخلاف پرسش های باز پيشين، بر نوع خاصی از تجربه های مصاحبه شونده تأكيد داشت. 

تمركز مصاحبه ها بر دیدگاه این افراد نسبت به مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی بود.
در  راهبردی  مدیریت  فرایند  مفهوم  واضح سازی  اساساً  پلیسی:  سازمان  در  راهبردی  مدیریت 
چيز  هر  از  پيش  آن كه  نخست  است.  اصلی  عنصر  چند  به  توجه  مستلزم  پليسی  سازمان های 
نيازمند در اختيار داشتن تعریفی عملياتی برای مفهوم راهبرد در سازمان های پليسی است. با اتکا 
به نتایج به دست آمده از تجزیه وتحليل اطلاعات پژوهش، اگر بپذیریم كه راهبرد در سازمان های 
پليسی معادل با »مجموعه ای از مسيرهای سازمانی برای حصول به مجموعه ای از شایستگی  های 
عملياتی« است، می توان مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی را چنين تعریف كرد: »فرایندی 
كه طی آن فرماندهان سازمان های پليسی برای حصول به كارآمدی و اثربخشی سازمانی با توجه به 
محيط به شدت متغير موجود، تصميم ها و اقدام های به هم پيوسته ای را در قبال موضوعات اصلی 
سازمان درپيش می گيرند تا مأموریت خود را به بهترین شکل برای تأمين امنيت اجتماعی انجام 
دهند و همچنين بتوانند تصميم ها، راهبردها و اقدام های خود را با هدف های راهبردی و عملياتی 

مورد نظر هماهنگ كنند«.
مدیریت راهبردی سازمان های پليسی به عنوان پدیده اصلی و محوری این پژوهش، فرایندی 
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است كه روابط بين مقوله های اصلی و پدیدة محوری پژوهش را ترسيم می كند. مقوله ها به عنوان 
مفاهيمی تعریف می شوند كه نمایانگر پدیده  اصلی پژوهش هستند. هر مقوله با استفاده از تعدادی 
زیرمجموعه یا ویژگی كه به تعریف مقوله می پردازند، پشتيبانی می شود. مطابق شکل 1، مدیریت 
راهبردی سازمان های پليسی فرایندی است كه دربرگيرندهة شش مقوله  اصلی »تعيين حوزه ها و 
حيطه فعاليت و اركان جهت ساز«، »تعيين اهداف عملکردی سازمان در تأمين امنيت اجتماعی«، 
سازمانی«،  مسيرهای  »یکپارچه سازی  بهره برداری«،  و  اكتشاف  فعاليت  های  »متوازن سازی 

»فرایندها، منابع و توانمندی  های سازمان های پليسی« و »ارائه خدمات« است. 
سازمان های  فرماندهان  كه  است  فرایندی  و  مقوله هاست  این  كل  دربرگيرنده  اصلی،  پدیده  
پليسی برای مدیریت راهبردی در سازمان خود مورد استفاده قرار می دهند. حضور سازمان های 
در سازمان های  راهبردی  مدیریت  پدیده   تا  باعث شده  تغييرهای سریع  با  در محيط های  پليسی 

پليسی دائمی بوده و به عنوان »نظام مدیریت راهبردی« مطرح باشد. 

شكل 1. چارچوب فرایند مدیریت راهبردی در سازمان های پلیسی 

عناصر  پليس  سازمان  آن  طی  كه  است  فرایندی  پليسی  سازمان های  در  راهبردی  مدیریت 
مختلف مطرح شده )مقوله های اصلی پدیدة محوری پژوهش( را با یکدیگر هماهنگ می كند. در 

ادامه فرایند مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی تشریح می شود. 
فرایند مدیریت راهبردی سازمان های پلیسی: براساس این الگو برای مدیریت راهبردی در سازمان های 
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پليسی ابتدا باید به بيرون سازمان و محيط اجتماع توجه داشت و این توجه به بيرون در ارتباط با 
انتظارها از سازمان است. در این فرایند پس از تعيين مأموریت، چشم انداز و ارزش  ها و به عبارتی 
كلی تر فلسفه وجودی براساس تحليل شرایط چارچوبی و تعيين حوزه ها و حيطه فعاليت، باید اهداف 
سازمان  پليس در تأمين امنيت تعيين شود. اما باتوجه به این كه سازمان های پليسی دارای ذی نفعان 
متعدد و متنوعی هستند باید اهداف خود را كه اهداف عملکردی در تأمين امنيت اجتماعی هستند 

به گونه ای تعيين كنند كه بتوانند به انتظارها و منافع ذی نفعان مختلف پاسخ دهند. 
براساس الگوی توسعه یافته، مشخصه های اصلی سازمان های پليسی به عنوان سازمان هایی كه 
مهم ترین عنصر  است.  آنها  بودن  توان1«  فعاليت می كنند، »دو سو  تغييرهای سریع  با  در محيط 
مارچ4  توسط  كه  است  »بهره برداری3«  و  »اكتشاف2«  موضوع  توان«  »دو سو  سازمان  به  مربوط 
)1991( مطرح شده است. براین اساس وظایف هریك از بخش  های »اكتشاف« و »بهره برداری« 

در سازمان های پليسی به شرح زیر است: 
برای مسيرهای  برنامه ریزی شده  اجرای خدمات  پلیسی:  بهره برداری در سازمان های  کسب وکار 
سازمانی و مسائل امنيتی جاری و آتی شناسایی شده در حوزه امنيت اجتماعی و اجرای خدمات 
مورد درخواست برای امدادهای درخواست شده توسط اعضای انفرادی جامعه، بخش بهره برداری در 
سازمان های  محوری  یا  اصلی  كه كسب وكار  می دهد  تشکيل  را  پليسی  سازمان های  كسب وكار 

پليسی است.
کسب وکار اکتشاف در سازمان های پلیسی: جستجو برای شناسایی مسائل و مشکل های جاری 
و آتی تأمين امنيت جامعه و یافتن فرصت های جدید و همچنين جستجو برای شناسایی رانت ها5 
و شبهه رانت های6 اطلاعاتی و عملياتی حاصل از كسب وكار بهره برداری ، و همچنين هوشمندی 

1. Ambidextrous

2. Exploration

3. Exploitation 

4. March

5. Rents

6. Quasi-rents
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كسب وكار  در  اكتشاف  بخش  بهره برداری،  كسب وكار  از  پشتيبانی  و  محافظت  برای  اطلاعاتی 
سازمان های پليسی را تشکيل می دهد كه كسب وكار پيرامونی1 سازمان های پليسی است.

براساس  مأموریتی  وظایف  انجام  به جز  پليسی  سازمان های  بهره برداری،  كسب وكار  در 
برنامه ریزی كه به اجرای مسيرهای سازمانی تعيين شده اختصاص دارند به اجرای وظایف مأموریتی 
اصلی  فعاليت  های  مجموع  در  موارد  این  كه  می پردازند  نيز  جامعه  اعضای  درخواست  براساس 

كسب وكار بهره برداری در سازمان های پليسی هستند.
خدمات  ارائه  شامل  پليسی  سازمان های  در  نيز  بهره برداری  كسب وكار  فرعی  فعاليت  های 
تشخيص هویت، ارائه خدمات گذرنامه، ارائه خدمات مشاوره ای امنيتی و اجتماعی، آگاه سازی، 

توليد محصولات خاص فرهنگی و... است.
از دیگر ویژگی های سازمان های پليسی، هوشمندی بی اندازه و داشتن بازخورد لحظه به لحظه 
از محيط و اجتماع است. ایجاد و برقراری این هوشمندی در سازمان های پليسی ازجمله كارهای 
بخش  دو  به  فعاليت  ها  بهره برداری  بخش  همانند  نيز  اكتشاف  بخش  در  است.  اكتشاف  بخش 
اصلی و فرعی تقسيم می شوند. فعاليت  های اصلی بخش اكتشاف شامل رصد جرایم و مجرمان، 
رصد عملکرد سازمان و مسيرهای سازمانی و رصد روندهای اصلی2 مؤثر بر امنيت اجتماعی و 

هوشمندی محيطی است.
فعاليت  های فرعی كسب وكار اكتشاف نيز در سازمان های پليسی شامل جستجو و شکار رانت ها3 
و شبه رانت های4 اطلاعاتی و عملياتی حاصل از كسب وكار بهره برداری  برای اجرای برنامه  های 
فرعی تأمين امنيت و همچنين شناسایی فرصت  های جدید ارائه خدمت است. همان طوركه مطرح 
برنامه  های فرعی  شد یکی از كارهای بخش اكتشاف در سازمان های پليسی شناسایی و تدوین 

تأمين امنيت در راستا و هماهنگ با برنامه های اصلی تأمين امنيت است.
باتوجه به ماهيت فعاليت  های سازمان های پليسی كه هم به ارائه خدمات براساس برنامه ریزی 

1. Peripheral

2. Mega trends

3. Rents

4. Quasi-rents
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با  دو  این  تحقق  به منظور  می پردازند  جامعه  اعضای  درخواست  براساس  خدمات  ارائه  به  هم  و 
هم )اجرای خدمات برنامه ریزی شده و خدمات درخواست شده به طور همزمان( و پرهيز از ایجاد 
اختلال در برنامه های اصلی تأمين امنيت به وسيله خدمات مورد درخواست، سازمان پليسی باید 
كسب وكار  از  حاصل  عملياتی  و  اطلاعاتی  رانت های  شبه  و  رانت ها  از  استفاده  و  شناسایی  با 
بهره برداری،  ازطریق تركيب و بازتركيب منابع فعلی سازمان و یافتن كاربردهای جدید به ارائه 

خدمات براساس درخواست اعضای جامعه اقدام كند1.
براین اساس، اجرای خدمات برنامه ریزی شده، محور كار سازمان  پليسی بوده و برای اجرای 
در  حاصل شده  عملياتی  و  اطلاعاتی  رانت های  شبه  و  رانت ها  از  باید  درخواست  مورد  خدمات 
سازمانی  مسيرهای  الگو،  این  براساس  كرد.  استفاده  )پيشگيرانه(  برنامه ریزی شده  خدمات 
یکپارچه شده كه برای شایستگی  های عملياتی هدف گذاری شده است هسته مركزی فرایند مدیریت 
راهبردی در سازمان های پليسی است. ایجاد یك نمای بزرگ از فعاليت ها در سازمان های پليسی 
با تهيه و تدوین نقشه جامع مسيرهای سازمانی ميسر می شود. براساس این الگو، یك تصویر جامع 
ایجاد  برای  پشتيبانی  نظام  یك  در  مركزی  عنصر  به عنوان  یکپارچه شده  سازمانی  مسيرهای  از 
گرفته  درنظر  راهبردی(  راهبرد/  پشتيبانی  )نظام  پليسی  سازمان های  برای  راهبرد  منسجم ترین 

می شود. 
پس از تعيين شایستگی های عملياتی مورد نياز و شيوه های حصول به آنها، باید روش اجرای 
كه  می دهند  تشکيل  را  طيفی  شيوه  هر  اجرای  روش های  كرد.  بررسی  را  شيوه ها  آن  از  هریك 
در درون سازمان  پليس  توسط  اجرای كامل  برون سپاری كامل و سوی دیگر آن  یك سوی آن 
خود است. در ميانه این طيف نيز انواع مشاركت ها و همکاری ها برای دستيابی به شایستگی های 

عملياتی مورد نظر مطرح می شوند )كات2 و زندر3، 1996(.
بيان  پویا  توانمندی های  ادبيات  زبان  به  را  آن  منطق  و  توسعه یافته  الگوی  بخواهيم  اگر 

1.  كاوت و زندر از عنوان »توانمندی های تركيبی« برای تبيين توان جستجوی كاربردهای اضافی و یا جدید برای منابع موجود استفاده 
كرده اند.

2. Kogut

3. Zander
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شکل  مطابق  پليسی،  سازمان های  در  راهبردی  مدیریت  در  توسعه یافته،  الگوی  براساس  كنيم، 
توانمندی های عملياتی،  توانمندی ها )شامل  به  فرایندها  ازطریق جاری شدن در  را  منابع  باید   ،2
تركيبی و پویا( و توانمندی ها را ازطریق اجرای مسيرهای سازمانی به شایستگی های عملياتی و 
شایستگی های عملياتی را ازطریق تعميق آنها به شایستگی های عملياتی محوری و شایستگی های 
عملياتی محوری را ازطریق ایجاد ارزش منحصربه فرد برای جامعه و ذی نفعان به اقتدار عملکردی 
امنيت  تأمين  به  ایفای مأموریت خود  ارائه خدمات در  اقتدار عملکردی خود را ازطریق  خود و 

جامعه تبدیل كنند. 

شكل 2. تبیین الگوی مفهومی فرایند مدیریت راهبردی سازمان های پلیسی برمبنای رویكرد توانمندی های پویا

براین اساس، توانمندی های هر سازمان پليسی به شایستگی عملياتی محوری تبدیل می شود 
به جامعه متصل می كند.  كه درقالب چند خدمت ظاهر می شود. این خدمات، سازمان پليسی را 
منظور از شایستگی عملياتی محوری توسعه و ارائه یك یا چند خدمت توسط سازمان پليس است 
ارزش  ایجاد  به  منجر  كه  محوری  شایستگی  باشد.  داشته  منحصربه فردی  ارزش  جامعه  برای  كه 
منحصربه فرد برای جامعه می شود منشأ اقتدار پليس است. بنابراین مدیریت راهبردی در سازمان 

پليسی باید پيرامون ایجاد شایستگی  های عملياتی محوری یا متمایز شکل بگيرد.
به شمار  فرایند مدیریت راهبردی  پياده سازی )اجرای( مسيرهای سازمانی، جدی ترین مرحله 
راهبردی  برنامه های  شکست  یا  و  موفقيت  در  كه  عواملی  از  توجهی  قابل  بخش  زیرا  می رود؛ 
زیرساخت  وجود  پياده سازی،  مرحله  اصلی  الزام های  از  رقم   می خورند.  مرحله  این  در  مؤثرند، 
مناسب برای مدیریت برنامه های راهبردی از جوانب و وجوه مختلف و گوناگون است. بنابراین 
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می شوند  ایجاد  فرایندها  و  دارائی ها  از  تركيبی  اثر  در  كه  توانمندی  ایجادكننده  منابع  شناسایی 
دو  از  متشکل  پليسی  سازمان های  در  منابع  صورت گرفته،  بررسی  های  براساس  است.  ضروری 
گروه سرمایه  های نامشهود )شامل انسانی، سازمانی و رابطه ای( و سرمایه  های مشهود )شامل منابع 
فيزیکی و مالی( هستند كه در فرایندهای سازمانی جاری شده و منجر به شکل گيری توانمندی  های 
فرایند  هفت  سازمان ها  این  در  می شوند.  پویا  توانمندی  های  و  تركيبی  توانمندی  های  عملياتی، 

به عنوان فرایندهای اصلی شناسایی و تعریف شده است كه عبارت اند از:
ـ فرایند ساخت توانمندی1؛

ـ فرایند مدیریت اطلاعات و دانش؛
ـ فرایند توسعه و پياده سازی نظم و امنيت؛

ـ فرایند ارتباطات اجتماعی؛
ـ فرایند مدیریت منابع انسانی؛

ـ فرایند شبکه سازی؛
ـ فرایند مدیریت دارائی ها.

توانمندی  توانمندی  های تركيبی شامل  پليسی،  توانمندی  های سازمان های  همچنين مهم ترین 
الگو،  این  براساس  اجتماعی سازی4   هستند.  توانمندی  و  سيستمی3  توانمندی  هماهنگی2، 

توانمندی  های پویای سازمان های پليسی شامل »دو سو توان« بودن و ظرفيت جذب است.
در حين فرایند اجرای مسيرهای سازمانی به منظور حصول به شایستگی عملياتی با گذشت زمان و 
با تغيير ميزان اشراف اطلاعاتی )ميزان عدم اطمينان( بر روی مسائل، تأكيد روی شيوه هایی كه مسائل 
شناسایی شده را هدف قرار داده اند ممکن است كاهش یا افزایش پيدا كند. این یکی از دلایل مرور و 
به روزرسانی متناوب مسيرهای سازمانی و برنامه اجرای آن است. درنهایت ازآنجاكه هم نيازها و هم 

شيوه ها همواره تغيير می كنند مسيرهای سازمانی لازم است مداوم مرور و به روزرسانی شود.

1. Capability building

2. Coordination Capabilities

3. Systems Capabilities

4. Socialization Capabilities
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افراد جامعه، اطلاعات مهمی دارند كه می تواند برای پليس كليدی باشد. واردكردن افراد جامعه 
در فرایند توسعه ارائه خدمات، ویژگی  ها و الزام هایی نوین برای مدیریت راهبردی سازمان های 
و  )ماوبی1  می آورد  ارمغان  به  اجتماعی  امنيت  برای  چشم گيری  دستاوردهای  و  دارد  پليسی 

وورتينگ تون2، 2002؛ ریزینگ3، 2010(.
باتوجه به روش پژوهش حاضر كه روش نظری برخاسته از داده هاست، برای دریافت  تأیید الگو: 
تأیيد الگوی توسعه یافته، پرسش نامه ای طراحی شد. این پرسش نامه شامل 13 پرسش و متشکل از 
دو بخش است. بخش اول پرسش های پرسش نامه، به دریافت دیدگاه های خبرگان برای تعيين روابط 
به  باتوجه  الگو اختصاص دارد. در بخش بعدی  الگو و اجزای تعریف شده برای اركان  ميان اركان 
طراحی الگوی مدیریت راهبردی جدید، پرسش هایی برای تأیيد اعتبار و روایی یك الگوی مناسب 

و مطلوب، مطرح شده و دیدگاه خبرگان در این زمينه دریافت شده كه مطابق جدول 1 بوده است.

جدول 1. دیدگاه خبرگان درزمینة اعتبار و روایی الگوی توسعه یافته
درصد تأییدمنظر مورد بررسی الگوی طراحی شده

72میزان تطبیق پذیری با تغییرها در محیط پیچیده با جرایم زنجیره ای و سازمان یافته
81میزان تطابق پذیری با تغییرهای اجتماعی و فناورانه سریع در محیط

100دارابودن ارکان لازم
90فراهم کردن ارزش های مورد انتظار جامعه از پلیس

90تأثیر هوشمندی پیشگیرانه در تعالی عملكرد سازمان پلیس و قدرت پیشگیری
72انسجام و یا یكنواختی یا همگنی داخلی

81جامعیت الگوی طراحی شده
90منحصربه فردبودن و تمایز و نوآوری
72دارای ثبات بودن در عین پویابودن

90ایجازگرایی و نام گذاری مرتبط
81به هنگام بودن و قابلیت واکنش سریع

100مناسب و گویابودن الگوی گرافیكی

1. Mawby

2. Worthington

3. Reisig
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همان گونه كه نتایج جدول)1( دیدگاه های خبرگان را نشان می دهد، خبرگان برگزیده، الگوی 
طراحی شده در این پژوهش را ازجهت روابط الگو و همچنين ویژگی های مطلوب درحد بسيار بالا 
مورد تأیيد قرار داده اند. در این ميان، مناسبت و گویایی الگوی جدید با یك جهش بسيار زیاد 
و قابل قبول مواجه شده است. تمامی خبرگانی كه مورد پرسش قرار گرفته اند مناسبت و گویایی 
الگوی جدید مدیریت راهبردی سازمان پليس را در حد زیاد و خيلی زیاد دانسته اند.  گرافيکی 
بنابراین الگوی جدید طراحی شده از همه جهت ها مورد تأیيد خبرگان قرارگرفته و به عنوان الگوی 

قابل پياده سازی مدیریت راهبردی سازمان پليس تلقی می شود.

بحث و نتیجه گیری
باتوجه به ویژگی های خاص سازمان های پليسی به عنوان نظام های دربردارندة پيچيدگی تکامل یابنده1 
بنيان های خرد و كلان تکامل،  براساس  و ماهيت رویکرد توانمندی های پویا در تکامل سازمانی 
در این پژوهش تفکرها و باورهای مدیران برای تدوین هدف ها، جهت گيری ها و برنامه ها و اجرا و 
كنترل آنها براساس رویکرد توانمندی های پویا پيکره بندی شد و الگوی جدید به همراه عوامل آن 
به صورت شماتيك طراحی شد. الگوی طراحی شده از متخصصان مدیریت راهبردی نظرسنجی شده 
و اعتبار محتوایی پيدا كرده است. هرچند برای به دست آوردن اعتبار كاربردی باید چنين الگویی را 
در صحنه عملی مدیریت راهبردی سازمان های پليسی آزمود. یکی از مهم ترین بهبود هایی كه این 
مطالعه در مسير تعالی دانش مدیریت راهبردی در سازمان های پليسی به وجود آورد، تبدیل كردن 
چارچوب مفهومی مدیریت راهبردی براساس رویکرد توانمندی های پویا به یك الگوی اجرایی و قابل 
پياده سازی و از آن مهم تر قابل ارزیابی بوده است. دستاورد بزرگتر این مطالعه، توسعة یك تعامل 
پویا ميان بخش های اكتشاف و بهره برداری در سازمان های پليسی است كه به طور خاص برمبنای 

نظریه پيکره بندی سازمان های دوسو توان بنا شده است. 
الگوی  اصلی یك  الگو سه ركن  این  نشان می دهد كه  ادبيات  با  توسعه یافته  الگوی  مقایسة 
مدیریت راهبردی شامل برنامه ریزی راهبردی، بکارگيری و اجرا و كنترل راهبردی را دارد. این 

1. Complex adaptive systems
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پژوهش در مسير انجام با محدودیت هایی مواجه بوده است. روش پژوهش استفاده شده برای توسعه 
الگوی كيفی بوده و بنابراین نتایج آن برای تعميم و توسعه نيازمند آزمودن در زمينه های دیگر 
و پرتعدادتر هستند. این پژوهش مسيرهای پژوهش های مختلفی را برای آینده پيشنهاد می كند؛ 
موضوع اول نشان دادن سودمندبودن الگوی توسعه یافته و اركان آن در حوزه سازمان های پليسی 
برای پژوهش های  از محيط پليسی است. یك موضوع جدی تر  سایر كشورها و حتی در خارج 
آینده آزمون الگوی توسعه یافته با استفاده از یك نمونه بزرگتر از سازمان های پليسی است. در 
حوزه سازمان های پليسی، پویایی محيط با درجه بالایی حاكم است و بخش  عمده ای از افراد جامعه 
در رابطه با پيامدهای ناكارآمدی پليس احساس می كنند كه درجه بالایی از خطر را باید بپذیرند، 
در سازمان های  راهبردی  مدیریت  توان  ارتقاء سطح  و  در شکل گيری  عامل  این  نقش  بنابراین 
پليسی كليدی است. به بيان دیگر می توان گفت این عامل نقش محوری خلق و ارتقاء اقتدار را 
برای سازمان های پليسی برعهده دارد و درنتيجه وضعيت آن تأثير قابل توجهی بر عملکرد سازمان 

خواهد داشت.
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